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 1یدمف یخش« طالبابی یمانا» کتاب یلی بهتحل نگاهی
 1یرضا عطای

 چکیده
 یو یمانن درباره او اهل تسنّ  یعهاست که عالمان ش ینامدار یهااز چهره یکیابوطالب،  جناب
 یخش گىپیشیاستو س یشیانداند. ژرفرا ارائه کرده یفراوان یهانوشته و بحث یمستقلّ یهاکتاب

بر آن  کهام شرو اتّ تردید داشته یشانا یماناى از اهل تسنن، در اباعث شده که عدّه یش،القر
اشعار ابوطالب و  ،^یتاهل ب یاتقرآن، روا یاتبا استناد به آ یدمف یخحضرت وارد کنند. ش

ز کتابِ ا یشنگاشته است. پ یشانا یمانرا در اثبات ا« ابوطالب یمانا»کتاب  یخی،تار یهاگزارش
 یناز ب نهامتاسف بود کهدر آمده  یربه دست دانشمندان مختلف به رشته تحر یگرید یهاکتاب یخ،ش

 تیاز اهمّ ،مؤلّف یگاهجا و یخیتار قدمت جهتبه  «ابوطالب یمانا»کتاب  دلیل،به همین د؛ نرفت
و  یاتروا یرساله است. مستندساز ینا هب یلیتحل نگاهیمقاله حاضر،  است.برخوردار  یخاص

 روست. یشِپ یقفوائد تحق واز کتاب، جز یو ارائه گزارش یخیگزارشات تار

  کلیدیواژگان 
 شیعه یمیه، کلامم یدهقص یه،لام یدهقصسید البطحاء، یش، القر یخش

 درآمد
 شانیا یماناسلام است. اختلاف در ا یخنامدار و مظلوم تار هاییتاز شخص یکیجناب ابوطالب 

 یمانا یدر اثبات و نف یبوده و کتاب، رساله و مقالات فراوان یمذاهب اسلام ینب یدتیاز مباحث عق
 ومن را مؤ یشالقر یخ، شاهل تسنّناز بزرگان  یو برخ یعهنگاشته شده است. تمام عالمان ش یو

 اند.کردهتردید مان ابوطالب یادر  یزن یاهعدّ
 یاتل به آبا استدلا یاست. و یدالبطحاءس یماندر اثبات ا یعهش یشروعالمان پ از یکی یدمف شیخ

 انیمو اثبات ا یتشخص یفاشعار ابوطالب، به معرّ یژهو به و یخیتار یهاگزارش یات،قرآن، روا
 ابوطالب پرداخته است.

                                                           
 . حائز رتبه سوم کمیسیون مصنّفین و مصنّفات.8
 پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم.. پژوهشگر و دانش1



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
نج

پ
رۀ 

شما
هار

م، ب
ست

بی
 

81
11

 
 

13 

در آمده  ریبه دست دانشمندان مختلف به رشته تحر یزن یگرید یهاکتاب ید،مف یخاز ش پیش
« البابوط یمانا»جهت کتاب  ینند؛ به همرفت یناز ب یخاز آنها در طول تار یفانه برخسّأا متبود امّ
 اضر،ح یقبرخوردار است. تحق یخاصّ  یتکتاب، از اهمّ یخیو قدمت تار مؤلّفو مقام  یگاهجا یلبه دل
 یدمف یخاله شدر رس یدرنگ»مانند  ییهانگاشته ین،از ا یشاست. پ یخرساله ش ینبر ا یلیتحل یشرح

 ی،روش ینوشته شده است. علاوه بر نوآور یخکتاب ش یفدر معرّ« ×ابوطالب یماندرباره ا
د یواو ف ینوآور وجز یزکتاب ن یاز محتوا یو ارائه گزارش یخیو گزارشات تار یاتروا یمستندساز

 یژهو اهیگکتاب از آن رو لازم است که علاوه بر جا ینا یلشناخت و تحل ی،فست. معرّرو یشِمقاله پ
 و به نگارش در آمده یفرامذهب یدبا د یزکتاب ن یمحتوا ی،دانشمندان اسلام یندر ب یدمف یخش
شناسی این مقاله در دو بخش به شخصیتباشد.  یمذاهب اسلام ینمورد استناد در ب یمنبع تواندیم

زار و اب ایخانهکتاب ،پژوهش ینروش اپردازد. و سپس به تحلیل محتوای کتاب می مؤلّفو روش 
 تعدّدم افزارهایکتب مکتوب و نرم ،در قالب برنامه وان نوت و منابع آن یکیالکترون یهاشیف آن

 .است یرجامع التفاسو  الاحادیث جامع مانند یعلوم اسلام
 شناسی نویسندهالف( شخصیت و روش

نوشته شیخ مفید از جمله آثار برجسته در اثبات ایمان جناب ابوطالب « ایمان ابوطالب»کتاب 
 و روش ایشان در اینمفید است در این بخش به صورت اجمالی، ابتدا به شخصیت علمی شیخ 

 شود.کتاب اشاره می
 شناسیشخصیت .1

)در ده  یدر شهر عُکبَر« ابوعبدالله»به  یمکنّ« بن نعمان بن عبدالسلام محمّدبن  محمّد»
قبّ به چراکه پدرش مل نامیدند؛یم« المُعلّمابن»را  یدمف یخبه جهان گشود. ش یدهبغداد( د یفرسنگ

 : یسدنوشهر آشوب در مورد وى مىمعلّم بود. ابن
  3.فرمود بملقّ «یدمف یخش»او را به  ×ولى عصر حضرت

جعفر بن  ،قهو در ف یاسکاف یدجنابنو  یرصغ یناش ،یفاو در علم کلام، عبدالله وص یعیش یداسات
که به بغداد آمده بود، بهره برد.  یصدوق هنگام یخاز ش یزن یثاست. در حد یقم یهبن قولو محمّد

ر پُ یدانشمند یخ،ش 1شاگردان برجسته او هستند. زا ینجاش و یطوس یخش ی،رضیدس ی،مرتضیدس
 یلامآثار به مباحث ک یناز ا یمیاز ن یشا بدارد امّ ییفاتلأت اسلامى علوم یهبوده و در کل یفتأل

. نام است یشانا یموضوعـ  یاعتقاد یهااز جمله کتاب یزن« ابوطالب یمانا»اختصاص دارد. کتاب 
فهرست  ،منابع ینا ینر آمده است. معتبرترخّأم و متمتقدّ منابع بسیاری ازدر  یدمف یخش فاتمصنّ

و  9داندیجلد م 111را بالغ بر  یشانا یهاکتاب یطوس یخاست. ش یو رجال نجاش یطوس یخش
 2.کندیاو ذکر م یاثر برا 809 ینجاش

                                                           
 .881ص، معالم العلماء. 3
 ید.مف یخش یکلام یشناسروش. ن. ک: مقاله 1
 .890ص ،فهرست. ال9
 .355، صالنجاشی رجال. 2
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 مؤلفّروش  .2
 ی از جناباشعاریکی از منابع کهن و پُرآوازه است. در این کتاب، به « ایمان ابوطالب»کتاب 

 های تاریخی، در صدد اثباتابوطالب اشاره شده و با استناد به آنها و همچنین آیات، روایات و جریان
 ایمان ایشان است.

شیخ مفید در آغاز رساله، ضمن دعای خیر برای یکی از بزرگان عصر خود که از وی تعبیر به 
لات این نگاشته را مستقیم در محضر ایشان کند که برخی از جمدارد، اشاره می« الاستاذ الجلیل»

 ام.نگاشته

ی های تاریخی، قرآنی و حدیثا در بردارنده استدلالچند خیلی کوتاه نوشته شده، امّاین رساله، هر
 است. متعدّد

 کند: فی میشیخ در ادامه به صورت خلاصه این رساله را چنین معرّ

 لسخنانی درباره دلاید نکات جدید و آیچه در این نگاشته میآن
گفتار و رفتار ابوطالب  وطالب است، آن دلائل برخواسته ازایمان اب

 0گیرند.است که فقط شخص معاند آن را نادیده می
. امام او دارد یاعتقاد یت از باورهایحكا یهر فرد یاجتماع یهایریگرفتار و موضع ،اعمال

 فرماید: می ×باقر

ه  فالم  عبد بن   ابوطالبماتَ  ؤمِناً وَ شِعر  لُّ د  یَ انهِِ وید یطل لبِِ م سلمًِا م 

 1.نهِِ مایعَلى ا

بر  یوانشرفت و اشعار او در د یااز دن یماندر حال اسلام و ا ابوطالب
 کند.یاو دلالت م یمانا

 یندوت ×پنجمدر عصر امام  ابوطالبآن  یوانشود که دیاستفاده م ×امام باقر یرتعب یناز ا

ل و شواهد ایمان حضرت ابوطالب را از طریق یبر همین اساس مرحوم شیخ مفید نیز دلا شده بود.
چنان فراوان و روشن است که هیچ تردیدی را آن ،لکند و این دلایار ایشان اثبات میگفتار و رفت
 یمعبدالعظگونه که همان 5توزی آنها را نپذیرد.گذارد مگر آن که شخصی از روی کینهباقی نمی

. آن حضرت در پاسخ یدپرس 81«ضحضاح» یثنامه نوشت و از حد ×به محضر حضرت رضا یحسن

 : ندنوشت

                                                           
 .82طالب )تحقیق موسسه البعثه(، صیاب یمانا. 0
 .811علی الذاهب، صالحجّة . 1
 .82ص طالب،ایمان ابی. 5

 (.طالببیاكتاب فضائل الصحابة، باب قصّة ) 3201، ح8115صو  3201، ح8111، ص 3ج  . ن. ک: صحیح البخاری،81
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ح حَمنِ الر   نِ یماا یا بَعد  فَانِ کَ انِ شَکَکتَ فاَمّ  یم،بسِمِ اللهِ الر 

کَ کانَ مَص طالبابی   88.الن ارِ  یالَِ  یر 

 یبازگشت تو به سو ی،داشته باش یدشک و ترد ابوطالب یماندر ا اگر
 آتش خواهد بود.

، حکایت از آن دارد که هیچ کسی نباید در ایمان ابوطالب شک داشته باشد، با این ×تعبیر امام

وجود اگر شخصی همچنان اعتقاد به ایمان ایشان نداشته باشد به تعبیر شیخ مفید، حکایت از عناد 
 81اش است.و دودلی

 ب( تحلیل محتوای کتاب
مطالب  کند.اثبات ایمان ابوطالب بیان میل مختلفی را بر این رساله مختصر، دلای یخ مفید درش

 توان چنین نام برد: ی میاین رساله را به صورت کلّ
  ’ابوطالب نسبت به پیامبر محبتّ -

  نبوّتار به اقر -
  مدح حضرت رسول در سخنان ابوطالب -
  ’به یاری رسول الله وصیتّتوصیه و  -

  ’دفاع از پیامبر اکرمگفتار و رفتار و  -

 ’دیگران بر دفاع و حمایت از پیامبرتشویق  -

 متعال اقرار به وحدانیت خداوند -
 شود.ل ایمان ابوطالب بیان میخش به ترتیب نگارش متن کتاب، دلایدر این ب

 ابوطالب به پیامبر محبّت .1
های شدیدی از سوی سران عربستان، ظهور کرد، مخالفت رهیشبه جزوقتی دین اسلام در 
ن حضرت در این بی .فروگذار نكردند کاریچ یاز ه ’امبریمقابله با پ یبرامشرکان صورت گرفت و 

ورزید و تا آخر عمر همواره حضرت را حمایت کرد. شیخ عشق می ’ابوطالب به حضرت رسول

 گوید: کند و میفی میابوطالب معرّلین دلیل بر ایمان مفید همین امر را اوّ
او از پیامبر بود و و یاری مشهور  محبتّدلیل ایمان ابوطالب مهر، 

د آن رد توانچنان آشکار است که غیر جاهل کسی نمیاین رفتار آن
 83.کندکسی انکارش نمی ،دل معاندو جز دو

                                                           
 .11الحجّة علی الذاهب، ص. 88
 .82ص طالب،ایمان ابی. 81
 .80ص طالب،ایمان ابی. 83
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 سد:ینویم اهل سنتّاز علمای ابوالقاسم راغب اصفهانى 

ابوطالب را دشمن بدارد، كافر  یكس نه گفت: هرییان بن عیسف
را یست؟ در جواب گفت: زین مطلب چیل ایاست. از او سؤال كردند دل

رسول خدا او را دوست دارد و كسى كه دشمن بدارد فردى را كه 
 81رسول خدا او را دوست دارد، كافر است.

 ’اللهناخواسته در صدد طعن رسول یازنند، خواسته یابوطالب طعن م یمانکه به ا یکسان واقعاً

 و بهتان درباره عمِِّ یاوهدو تن، زبان به دروغ و  ینا یاتهستند چون در زمان ح ×یرالمومنینو ام

  گشودند! یامبرپاک پ

 یکه دشمن یبا کس یاکنند  یکند که آشکارا با خود او دشمنیم یفرق یامبر،با پ یدر دشمن آیا
کند، تفاوت یم یاریکه اسلام را  یبا کس یبا اسلام، با دشمن یدشمن یاکنند که محبوب اوست؟ و آ

  دارد؟!
را در گفتار و رفتار به اشتباه و خطا  ’اللهجان این تهمت، به طور ضمنی، رسولبنابراین مروّ

 گوید: معروف خود می 82«لامیه»آنچنان که به صراحت، جناب ابوطالب در  89 اند.کرده متّهم
دارم او را به قدرى دوست مى یراخوشحالم، ز یامبر،به خاطر وجود پ

با تمام وجود ام و از او به خطر انداخته یتکه جان خود را در راه حما
 یِر است، خداو مدبّ یشو دوراند یدبردبار و رشاو كنم. میدفاع از او 

ارى نمود یو  تأییدعات خود یاو را با توق خداوندخلق را دوست دارد و 
  ى را كه باطل در آن راه نداشت.ن حقّیدو ظاهر كرد 

  :گویدمفید می یخش
ابوطالب  محبتّهر کسی که در این سروده درنگ کند به مهر و 

 80برد.نسبت به پیامبر پی می
زمانی سروده شد که برخی از بزرگان قریش در صدد جلوگیری از تبلیغ ابوطالب  یهلام یدهقص

ز تسلیم کند؛ ایشان نی آنهارا به  محمّددین اسلام بودند و از ابوطالب درخواست کردند که حضرت 

وقت حضرت را تسلیم نخواهد کرد و در مقابل تا پای جان سرودن آن اشعار اعلام کرد که هیچبا 

 81دفاع هم خواهد کرد.

                                                           
 .151ص ،1دباء، جمحاضرات الا. 81
 .1، مجلّه آینه میراث، ص×ابوطالب یماندرباره ا یدمف یخدر رساله ش یکتاب درنگ ینقد و معرف. مقاله 89

 (831و ۹۱ابوطالب شاعر الرسول الاعظم، صاند. )ن. ک: بیت از قصیده لامیه را از منابع استخراج کرده 833. برخی از محققان 82
 .80ص طالب،ایمان ابی. 80
 . 01، ص۵النهایة، ج ؛ البدایة و۲۲۲، ص۱ج ة،النبوی یرةالس . ن. ک:81
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 نبوتّاقرار به  .2
کند. شیخ مفید با می نبوّتی از ابوطالب وجود دارد که به صراحت در آنها اقرار به متعدّداشعار 

کرده است؛  ’کند که ابوطالب اقرار به رسالت حضرت رسولاستناد به بیت زیر چنین برداشت می

خواند حق است یخداست و آنچه بدان فرا م ینراست یامبرپ ’محمّد یدندارد که بگو یتفاوتچون 

 و یا بگوید:
 85اطلِرُ بیناً حَقُّهُ غَیظهَرَ داَوَ        رِهِادِ بِنَصدهَُ رَبُّ العِبیّاَوَ       

 گوید:که میرا یت از شعر حضرت ابوطالب باین  ینهمچن یخش
  11حِلسَ بمِایقِ لَلهَ الخَلاِ یوالی    ائِشٍرَ طیازِماً غَداً حیماً رَشیحَل

 18دانسته است. ’یامبرپ نبوّت یرشو پذ یداعتقاد ابوطالب به توحدلیل بر 

 ×ادقفرزند امام ص .است ^طریقه استناد شیخ بر اشعار ابوطالب، برگرفته از سیره معصومان

 كند: ینقل م
كنند حضرت یگمان م (عهیمخالفان ش)آنها  :گفتند ینزد پدرم برخ

وَ کون  کیَ فَ یوا کَ کَذَب»ابوطالب كافر بوده است؛ پدرم فرمود:  افرِاً وَ ه 

ن یكه ا یحال شان كافر است دریند، چگونه ایگویدروغ م ...« ولقیَ 

 اشعار را سروده است:
 11كُتبُوَّلِ الاَ  یاً كَموسى خُطَّ فینَب      اًحمّدمُا نَا وجََدناَلَم تعَلَموا  اَ 

م كه در كتابیدانیم یهمچون موس یامبریرا پ محمّدد ما یدانینممگر 
  شان داده شده است.یز بشارت به این نینخست یها

 شود و یتدوست داشت که شعر ابوطالب روا ×امیرالمومنیناست که  یمرو ×از امام صادق

  :گردد و فرمود ینتدو
ود و خدا ب ینبر د یکه و یاموزانیدو به فرزندانتان ب یاموزیدآن را ب

 13.است یدر آن علم فراوان

ابوطالب به شعر او استناد  یماناحتجاج درباره ا ووگو در بحث و گفت یزن ^یتبخود اهل

 به کلمات منظوم خود حضرت ابوطالب ^یتثورات اهل بأاز م یرویبه پنیز  یدمف شیخ .نمودندیم

 کند.میو احادیث معصومان اشاره  یخیه تاراستناد کرده و به ادلّ

                                                           
  .یدبه ظاهر رسان یاز هرگونه باطل یرا عار ینشکرد و د أییدت یشخو یبندگان او را با امدادها یِخدا. 85
 یست.ن جویزهخلق را دوست دارد و ست یِخدایست، سر نر است و سبکو مدبّ یشو دوراند یدبردبار و رش. 11
 .81ص طالب،ایمان ابی. 18
 .111، ص8الكافی، ج .11
 .831الحجّة علی الذاهب، ص. 13
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کند که ایشان می تأکیدمرحوم مفید بعد از بیان اعتقاد ابوطالب با استناد به برخی از اشعار وی، 
 یعنی این جملات برخواسته از اعتقاد راسخ ابوطالب بود و مثلاً 11«انسان دروغگو و مکرآلود نبود»

اسلام  خود را نسبت به و بارها نیز کفر و نفاق باشدهمچون اباسفیان نبود که اسلام آوردنش ظاهری 
که در جریان صلح حدیبیه به پیامبر اعتراض کرد و  نبود همچون برخی از خلفا او 19.آشکار سازد

ی دانست و حتّ  یت و خوارذلّبود را از نظر خدا و رسولش فتح را که  هیبیعت رضوان و صلح حدیب
 فرمود:  ’بعد از آنکه رسول الله

 یِّ ضَ ی   لَن ، وَ رَسول  اللهِ ینّ ابِ، اِ الخطَلّ ا ابنَ ی
  12.بَدًاالله  اَ  یعَنِ

 ت سراغ ابوبكر رفت و آنچه رایظ و عصبانیقانع نشد و با حالت غ ’امبریسخنان پباز هم از 

 گفته بود، به ابوبكر هم گفت. ابوبكر گفت:  امبریكه به پ

  .كندینم عیامبر خود را خوار و ضایامبر خداست و خداوند، پیاو پ
 10.سوره فتح هم نازل شدپس س

ماند ینم یکفر او باق یلوأت یبرا یابوطالب، راه یرناپذباور روشن و گمان ینبعد از چنبنابراین 
اند و علی رغم اقرار بردهبزرگان به کار  یگراثبات کفر حمزه، جعفر و د یکه برا یمگر همان راه

 ی کنند ونفآنها  یمانابرخی تلاش کردند تا  از حضرت،زبانی به رسالت پیامبر و پشتیبانی آنها 
 یرند.نپذ

های امیه، در بازگو کردن حوادث و شخصیتکند که حکومت بنیشیخ مفید با این بیان اشاره می
ه اهل افرادی را که منتسب ب ،صدر اسلام نقش اساسی داشتند در نتیجه با دستگاه تبلیغاتی خود

رادی ... از جمله اف ار، ابوطالب وبودند تقبیح و نکوهش کردند. حمزه سیدالشهدا، جعفر طیّ ^بیت

شد و نه تنها هیچ فضیلت و نکته بودند که تلاش زیادی در به فراموشی سپردن شخصیت آنها می
 های ضدّشد بلکه با ساختن احادیث جعلی و افسانهذکر میذیل حکومت اموی مثبتی از آنها نباید 

  11شد.اخلاقی به تحقیر و تقبیح آنها کوشیده می

 گوید: شیخ مفید در ادامه می

تر است؛ زیرا دهند، به خلفا نزدیکآنچه که به ابوطالب نسبت می
اگر با وجود این کلمات آشکار که در اشعار وی آمده است و همه نقل 

                                                           
 .85ص طالب،ایمان ابی. 11
 .832، ص82شرح نهج البلاغة، ج. ن. ک: 19
 .كندوقت مرا ضایع نمیاب! من رسول خدا هستم و خداوند هیچخطّ فرزندای . 12
 .8188ص ،3ج ؛ صحیح مسلم،832، ص2و ج 813ص ،1ج . صحیح البخاری،10
 .3018ح ی،کتاب المغاز نمونه ن. ک: صحیح البخاری،. به عنوان 11
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اند و همچنین یاری و بذل جان خود، فرزندان، خویشان و کرده
لش برای پیامبر و فریاد برآوردن در تصدیق حضرت و تشویق در اموا

ست به اثبات نرسد، دیگر هویدا که کاملاً  ’الله پیروی از رسول

برای آن گروه که نام آوردیم به طریق اولی اثبات نخواهد شد. چون 
ر، انیت پیامبظهور اقرار و شهرت این افراد هرگز با اقرار ابوطالب به حقّ

یاور شود؛ علاوه بر آن که فرار آنها و بیشناخته نمیسنگ هم
 15گذاشتن پیامبر در عرصه مبارزه بر هیچ خردمندی پوشیده نیست.

 امبریپ، جنگ بدرمات تاریخ است؛ در مسلّ ر و فرار آنها از جنگ، جزونبودن خلفا با پیامب همراه
نها مخالفت خود را با جنگ آ، ابوبکر و عمر مشورت کرداز جمله  اصحابجنگ با  شروعاز  قبل

 گوید: ؛ انس میدادند یحرا ترج ینهاعلام کردند و برگشتن به مد

  .هُکَلَّمَ عُمَرُ فَاَعرَضَ عَنهُ ثُمَّ تَبَکر فَاَعرَضَ عَنبوا فَتَکَلَّمَ
برگرداند سپس عمر  یرو یا رسول خدا از وابوبکر سخن گفت؛ امّ

  31برگرداند. یرو یزن یسخن گفت، رسول خدا از و
آن دو را به این جهت گفتهاز سخنان  خدارسول  گردانییروت علّ اهل سنتّ،در برخی از منابع 

  38ید.دمسلمانان گر یهروح یفبود و باعث تضع یشت و شوکت قردهنده عزّ نشاناند که سخنانشان 
را در کنار  ؛ اگر سخنان ابوبکر و عمرصدر اسلام است یختار یهاجنگ ینترجنگ بدر، از مهم

ت حمای ’سخنان حضرت ابوطالب که چگونه در برابر دشمنان با قول و فعل خود از رسول الله

بریم که اگر کسی اعتقاد به ایمان ابوطالب ندارد به طریق اولی باید نسبت کرد، قرار دهیم پی می
یب جایگاه ه تخربه برخی دیگر از صحابه نیز چنین اعتقادی داشته باشد و این نکته قبل از این ک

 است. اهل سنتّابوطالب باشد، تخریب جایگاه صحابه در نزد خود 
را در کنار اقرار خلفا قرار دهیم  همچنین به تعبیر شیخ مفید اگر اقرار در قول و عمل ابوطالب

حال 31سنگ نیستند چون اعتراض و برخورد تند آنها با پیامبر بارها در تاریخ ثبت شده استهم قطعاً

رَ یازِماً غَاً حدیماً رَشیحَل»مطیع بود. این مصرع از شعر ابوطالب  ابوطالب در برابر پیامبر کاملاً آن که

تواند میدیگر کسی ن مقایسه شود قطعاً «هَجَرَ رَسولُ اللهِ»اگر با عبارت خلیفه دوم که گفت: « ائِشٍط

واهند خ متّهمون خلیفه دوم هم هام، صحابه دیگر همچبه عموی پیامبر نسبت کفر دهد چون با این اتّ

 33شد.

                                                           
 .85ص طالب،ایمان ابی. 15
 .8113، ص3. صحیح مسلم،ج31
 .818، ص3، جدلائل النبوة. 38
 .۴۶، ص۱ج ؛ صحیح مسلم،۹۲، ص۹ج . به عنوان نمونه ن. ک: صحیح البخاری،31
 .۹۶، ص۵صحیح البخاری، ج. 33
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اند کردهن یریگآن اندازه سخت سیک یچبن طاووس مخالفان در مسلمان شمردن ها یده گفته سب
است که با استناد به  ینروش آنان ا یرااند، زکرده یریگبودن ابوطالب سختکه در مورد مسلمان

 31.شمارندیواحد افراد را مسلمان م یخبرها

 در سخنان ابوطالبمدح پیامبر  .3
 گوید: اشعار دیگری از ابوطالب آورده و میشیخ مفید 

د و کنیم تأیید یژهو یرا با واژگان یامبرجملات، پ ینا درابوطالب 
اش را در که جان و خانوادهیندهد و ایاو بانگ سوگند سر م یاریدر 
 39کند.یم یاو قربان یبانیپشت
 32لِ اطِبعبأ بِقَولِ الاَی نا وَ لایلَدَ       مُكَذَّبٌ نَّ ابنَنا لااَلَم تَعلمَوا  اَ

 30مِلارتامى عصِمَةٌ لِلاَیعُ الیربَ   هِهِستَسقىَ الغمَامُ بِوجَیضَ یباَوَ 
 31اضلِعصمَةٍ وَ فَو یفَهُم عِندَهُ ف       اشِمِطوفُ بِهِ الهُلّاكُ منِ آلِ هیَ

که نتیجه آن اعتقاد به  در بر دارد ’اللهدرباره رسولرا  یهای عجیبهمه این سخنان مدح

 .استت اسلام ابوطالب صحّ

 شود که: در ابیاتی دیگر به صراحت اشاره می

م و یكنرا رها مى محمّدد كه ما ییگوسوگند به خانه خدا دروغ مى

 میم. او را تسلیكنرها جنگ نمىیها و شمشزهیبراى دفاع از او با ن

م( و یم )كشته شویفتین بیگان بر زمم كرد تا بر گرد او همینخواه

 35.میكنش را فراموش مىیفرزندان و همسران خو

 او از رسول خدا و به یاخلاص ابوطالب و طرفدار یت کند به درستدقّ یاتاب ینکه در ا یکس هر

 11.شودمی توجّهمحضرت را  یامبریو شهادت به پ یشاناز ا یبانیپشت ینتریشکار زدن ب

  :گویدیباره م یندر ا ینیامه امعلّ

                                                           
 .۲۶۲طرائف، ص. ال31
 .11ص طالب،ایمان ابی. 39
 یم؟کنیدانید كه فرزند ما نزد ما دروغگو نیست و ما هرگز به سخنان باطل اعتنا نمآیا نمى. 32
 .شود، او بهار یتیمان و پناهگاه بیوه زنان استسفیدرویى كه به حرمت آبرویش براى همگان، طلب باران مى. 30
 ها هستند.ت و بخششبرند و آنان در پیشگاه او در نعمدرماندگان بنى هاشم به او پناه مى. 31
  حمَدا             وَ لمَاّ نُطاعِن دونَهُ وَ نُقاتلِاَكَذَبتُم وَ بَیتِ اللهِ نُسلِمُ . 35
 بنائِنا وَ الحَلائِلاَوَ نذَهَلُ عَن                 وَ نُسلِمُهُ حَتّى نُصرََّعَ حَولَه  

 .18ص طالب،ایمان ابی. 11
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چگونه  ’رسول خدا نبوّتشهادت و اعتراف به  دانمیمن نم

ع در اشعار ابوطالب، اعتراف به شمار همه عبارات متنوّ یناست که ا
بود همگان  ینثر کس یادر شعر  یرتعاب یناز ا یکیاگر  آید!؟ینم
ر از نظ)، یرتعاب ینهمه ا یکه آن شخص مسلمان است، ول گفتندیم

و  یشگفت یهانکار، ما ینبر اسلام ابوطالب ندارد! و ا یدلالت (منکران
 18.عبرت است

چنان متواتر است که به تعبیر  ’محتوای سخنان ابوطالب در دلالت بر رسالت پیامبر اکرم

  :الحدیدأبیابن

 نبوتّابوطالب به  یقامر مشترکند و آن تصد یکهمه آنها در 

 11.است ’اسلام یامبرپ

ت ، از جانب مشرکان قریش بسیار آزار و اذیّ کردیدعوت م یدمردم را به توح ’رسول خدا یوقت

کرد؛ بوطالب بود که با تمام وجود از ایشان حمایت میا ،در این میان تنها یار و یاور پیامبر 13دید،می
 .آزار برسانند پیامبرتوانستند به ینم یبه راحت یشقر نا، اشراف و مشرکزنده بود یشانکه ا یتا زمان

 ی نقل شده است که آنهاکند به تواتر در منابع شیعه و سنّهمانگونه که شیخ مفید اشاره می
نجام دهند ا یامبرپ در حقّ یندناخوشا ییتا کارها داشتندیخود را وا م و دیوانگان بردگان ،گانپسربچّ

را  تمفید یک نمونه از آن آزار و اذیّکرد. شیخ و تنها ابوطالب بود که با تمام توان با آنها برخورد می
  :کندچنین نقل می

 دان شتر راهانداختند که بچّ یشرا پ یوانگانچند نفر از د یشقر
خبر  .کردند ینچن یزآنها ن .یزندکه در رکوع بود بر یدر حال یامبربر پ

تور دسو  رفت یرونک باهمراه بردگان خشمن یشانا ید.به ابوطالب رس
 به و سپس یندرا بشو اوو  یندبزدا یامبررا از پشت پ هایپلشتآن  داد

بمالند و به خدا  یشبزرگان قر یلفرمان داد تا آن را بر سب حمزه
ز از آنها سر ا یکیچنکند آنجا را ترک نکند و ه ینسوگند خورد تا چن

  11.دکشان ینها را به زبونآ ینچنینو ابوطالب ا یدندفرمان او بر نتاب
 19ی ذکر شده است.های حدیثی و تاریخی شیعه و سنّکتاباین داستان در 

                                                           
 .۵۵۱، ص۷، جیرالغد. 18
 .۷۲، ص۱۵نهج البلاغة، ج شرح. 11
 .819، ص8ج انساب الاشراف،. ن. ک: 13
 .18ص طالب،ایمان ابی. 11
 .182، ص8یة، جالنبو یرةالس ؛819، ص8ج انساب الاشراف،؛ 19، ص1ج تاریخ الیعقوبی،؛ 115، ص8ج . ن. ک: الکافی،19
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ه همدر میان گواه آن است که ابوطالب  یثیحدنقل تاریخی و  این
فرمانش انجام  یدبوده که با یوالا داشته و کس یگاهجا یشیانقر
مبرش و یادر راه خدا و پ یشاناست که اشاهدی  ینهمچنو شد یم

ر و د گرفتیسخت خشم م ،از حضرت یبانیاو و پشت یب براتعصّ 
کرد یم یاریحضرت را  یتکرد و به جدّینم هیّمداهنه و تق یراه و
تمام  .نبود یتوان ینچنرا  یکه نه قبل از او و نه بعد از او کس ییتا جا

را  یامبرپابوطالب، در شب اسرا،  یکه وقت 12اندنوشته یساننو یرهس
خود را جمع کرد و به دست هر  یمشاهده نکرد، تمام فرزندان و موال

 یشاز سران قر یکی هر یک از آنها در کنار تاداد  شمشیریکدام 
 ، آنها رارینشد با شمش یخبر ’یامبراگر صبح شد و از پینند و بنش

با  فتادا یامبرپچشم ابوطالب به صبح شد و  قتی. وبرسانندبه قتل 
ه جا آورد و و حمد خداوند ب یدرا بوس یامبرچشمان پ ینب یخوشحال

 ینتمام ا یکرده بود یرخأبه خدا قسم پسر برادرم، اگر ت» :گفت
خود گفت  یسپس به فرزندان و موال .«کشتمیرا م یشبزرگان قر

 یشقر یگرد نلباس خارج کنند و بعد از آ یراز زشمشیرها را که 
 10ست.ا یقینصر حق ینکنند و ا یرفتاربد یامبرکه با پ یدندترسیم

که مصادف  یشزندگان یرسال و بالاخص در ده سال اخ 11یگانه عاملی که سبب شد ابوطالب در 
او به  خالص یدهو عق یمانا یرویهمان ن باشد،استوار  در حمایت رسول خدا حد ینبود، تا ا پیامبربا 

 . بود ’سلاما یامبرس پساحت مقدّ 

ود ب یامبرپ رسالتبرخاسته از صداقت به  یقیحق یتماحهمان  ینا
  11.درا به انجام رسان یشرسالت خو بتواند یامبرپو همین سبب شد تا 

  :الحدید معتزلیابیابنبه تعبیر 

  15.کردیقد راست نم ،ینابوطالب و فرزند او نبود، هرگز د اگر
دادند که آزاری به وقت به خود جرأت نمیدریغ ابوطالب هیچهای بیبه خاطر این حمایت یشقر

 به قول شیخ مفید: پیامبر برسانند و 

  91.عزیز بود ’تا زمانی که ابوطالب زنده بود پیامبر خدا

                                                           
 .12، ص1ج تاریخ الیعقوبی،؛ 895، ص8ج الطبقات الکبری،. ن. ک: 12
 .11ص طالب،بیایمان ا. 10
 .13ص طالب،ایمان ابی. 11
 .11، ص81شرح نهج البلاغة، ج. 15
 .13ص طالب،ایمان ابی. ن. ک: 91
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را از خود دور دید و گمان کرد قریش، حضرت را ترور کردند،  ’اللهوقتی فقط چند روز رسول

ن لیاوّ بود، یرکه اشک شوق از گوشه چشمانش سراز یدر حالتاب شد و بعد از مشاهده حضرت، بی
  که بیان کرد این بود: ایجمله

 ر؟ٍیخَ  یكُنتَ ف اَنَ كُنت؟َ یاَ یخاَا ابنَ ی
 ی؟ دور از گزند بودخرّم و  ،تمدّ یندر ا ی،ام کجا بودبرادرزاده

دستور  خودسپس به جوانان دا بین قریش رفت و حتی بعد از اطمینان به سلامتی پیامبر، مجدّ
  داد: یانجمله پا ینآوردند و گفتار خود را با ا یرونخود را ب یپنهان یهاداد که سلاح

 مگذاشتیاز شما را زنده نم یکس کشتید،یبه خدا قسم اگر او را م
 98جنگیدم.یبا شما م یرون ینو تا آخر

تا آنکه خداوند جان همواره از ابوطالب هراسان بودند  یشقر
حد شدند تا حضرت را از پای در آورند و فت و همه متّابوطالب را گر

دیگر امکان ادامه تبلیغ برای پیامبر وجود نداشت تا اینکه از سوی 
خداوند به تو » :خدا به وی وحی شد و جبرئیل به حضرتش فرمود

ه بیرون شو که پشتیبان تو از مکّ :فرمایدفرستد و میدرود می
 91«.است هگذشتدر

 به یاری پیامبر وصیّتتوصیه و  .4
  :کرد وصیتّشاوندان یوابوطالب در آخر عمر به خ

هر و  ردیدگ ـ اسلامـ یعنی  پیامبران حزب یحام از دوستان و
اجل مرا مهلت ؛ اگر گرددد، سعادتمند مىیروى او را نمایكسى پ

 93.نمودمداد، من حوادث روزگار را از او دفع مىمى
 فرمودند:  ×امام صادق

وا فِ اَ صحابِ الکَهمَثَل  اَ  طالبابین  مَثَلَ اِ  وا یالاسَرُّ مانَ وَ اَظهَر 

م م  الله  اَجرَه  كَ فَآتاه  تَ  الشرِّ   91.ینِ مَر 

مان را نهان كردند یت اصحاب كهف است كه ایحكا ابوطالبت یحكا
 و شرك را اظهار داشتند، پس خدا پاداششان را دو بار داد.

                                                           
 .895، ص8ج الطبقات الکبری،. 98
 .13ص طالب،ایمان ابی. 91
 .150، ص8، جالسیرة الحلبیة. 93
 .111، ص8، جالکافی .91
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به  یجمعشب، دسته یکقصد داشتند در ، ’یامبردعوت پ یهعل یشیاندچاره ینمشرکان در آخر

را از نقشه مشرکان  99ایشاننازل شد و  یلجبرئ، را به قتل برسانند ایشانحمله کنند و  حضرتخانه 
از  ل، پنهانیالاوّ یعل ماه ربدر شب اوّ یامبرهجرت را ابلاغ کرد. پ یآگاه ساخت و دستور خداوند برا

را در بستر خویش خواباند و ایشان با جان خود، جان پیامبر را  ×یرون رفت و امیرالمومنینه بمکّ

 92راه پدر را پیمود. ،حفظ کرد و در پشیتبانی از ولایت و بذل جان خود برای پیامبر

ی درباره فداکار 90«ادِ نَفسَه  ابتغِاءَ مَرضاتِ اللهِ وَ الله  رَؤوفر باِلعِب یشروَ مِنَ الن اسِ مَن یَ »آیه 

میابوبکر  یبرا یلتفض ینتربزرگرا  91آیه غار اهل سنتّ در حالی که نازل شد ×منینالمؤامیر

 گوید: میحال آنکه شیخ طوسی  95دانند؛

 یبمدح بل هو نه یساً، فلذمّ یکنن لم ا «تحزن لا» :و قوله
  21.محض عن الخوف

بلکه  ست،یهم ن یشنوع ثنا و ستا یچکننده هیانرا در برندارد، ب یتمذمّ« تحزن لا» ییماگر بگو
 .است یاز ترس و نگران یصرفاً نه

 گوید: شیخ مفید می

سپرد و خدا یم یامبرآن که جانش را به پ یانقدر تفاوت است مهچ
به  یامبررد و آن که در پناه پخَیم یامبراز پ یبرآن را در راه فرمان

تواند و دلش هراسان ینم یداریشتنو خو یابدیدست م یتامان و امن
 یدترد یامبرو پ یدر گفتار اله و یاندنمایم یگردد و از خود سستیم
 یرحمت اله یمورزد و از نسیخداوند اعتماد نم یاریو به  کندیم

 یامبرشمرد که همراه پیتر از آن ماست و جان خود را گران یدنوم
 28ببخشد! ’خدا

های فراوان، حضرت ل سختیای بودند که با تحمّشایستههای انسان ،بسیاری از صحابه پیامبر
گونه نیست که همه در یاری کردن ایشان ثابت قدم بودند بلکه قرآن کریم در ا اینرا یاری کردند امّ

 ی مخالفتها با پیامبر مجادله و حتّکند که برخی از اصحاب در سختیبیان می یمتعدّدآیات 

                                                           
 .31. انفال، 99
 .13ص طالب،ایمان ابی. 92
 .110. بقره، 90
 .11. توبه، 91
 .111، ص1عظم، جالا یالنب یرةمن س یحالصح. ن. ک: 95
 .113، ص9التبیان فی تفسیر القرآن، ج. 21
 .11ص طالب،ایمان ابی. 28
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شویم می توجّهمشود، مقایسه میوقتی بین رفتار و گفتار ابوطالب و برخی دیگر از صحابه  21کردند.می
  :که

 یامبرابوطالب نسبت به پ یهایبانیپشت یانقدر تفاوت است مهچ
یاری ایشان و در نتیجه و هم یهمکارو  و پرداختن به امور حضرت

 که انیکسیشان و بین از ا یرویو شتاب در پ یاله ینثمر دادن د
 23.دادندیرا رنج م یامبرپ ،و در سفرکردند یرا رها م یامبرپ

های برای شناخت ایمان صحابه، قرآن، حدیث و تاریخ بهترین گواهان هستند و جهاد و جنگ
الایمان  ن و افراد ضعیفاها، منافقمسلمانان با مشرکان، بهترین معیار سنجش است چون در سختی

ه و در زمانی بود که های ابوطالب در مکّشوند. حمایتایمان نمایان میاز اشخاص راستین در 
نه و در مدیحتیّ ا برخی از صحابه ی و کیفی به قدرت نرسیده بودند امّمسلمانان هنوز از جهت کمّ

د در خداون کردند.ی و کیفی قدرت یافتند، پیامبر را یاری نمیدر زمانی که مسلمانان از جهت کمّ
فرماید که برخی از افراد وقتی که دستور جهاد داده به صراحت اشاره می 01و  00ه سوره نساء آی

 رمضان سال دوم هجرت، رسول 81کردند. در ترسیدند و نسبت به حکم خدا اعتراض میشد می
رفتند ترک کرد، ه می، مدینه را برای مصادره کالاهای کاروان قریش که از شام به سوی مکّ’الله

رت پیامبر با اصحاب مشو ه بیرون آمدند.یدند که دلاوران قریش برای یاری آنها از مکّمسلمانان شن
خداوند در سوره انفال آیه  21کرد، سران مهاجر مانند ابوبکر و عمر با جنگ به مخالفت پرداختند،

 :کندشش به این مجادله و مخالفت اشاره می

َ دَ ما تَبَ الحقَِّ بَع یونَكَ فِ ادِلیج   مـللََ اساقونَ اِ ی  ما ن   کَاَ ین   مَوتِ وَ ه 

  .ونَ نظ ریَ 

باز هم هراسان دانستند این فرمان خداست ولی که میبر اساس این آیه برخی از صحابه با این
کردند. در جنگ احُد برخی از صحابه نه تنها در جنگ شرکت نکردند مجادله می ’با پیامبر بودند و

این گروه در ایجاد سستی در صفوف مسلمین از هیچ  .داشتندای سری بلکه با سران شرک رابطه
 فرماید: کوششی دریغ نکردند همچنان که خداوند می

م اِ  ما وَ عَلَى اللهِ فَلیُّ ن تَفشَلا وَ الله  وَلاَ ذ هََ ت طائفَِتانِ مِنک  لِ تَ یَ ه  وَک 

  29.ونَ مِنؤم  ـال

                                                           
 یرپژوهی.د، دوفصلنامه تفسمتعدّ یاته به آشناخت صحابه با توجّ . ن. ک: مقاله 21
 .11ص طالب،ایمان ابی. 23
 .811، ص1ین، جنورالثقل. 21
، (و از جنگ دست كشیده، برگردند)در آن هنگام دو گروه از شما بر آن شدند كه سستى و ناتوانى نشان دهند : 811ن، . آل عمرا29

 .ل كنندمؤمنان باید فقط بر خدا توكّ، در حالى كه خدا یار و یاورشان بود
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نیامد  کوتاه ،خواستند تا پیامبر را منصرف کندای از مشرکان که از وی ها ابوطالب در برابر عدّامّ
 و گفت: 

 22.وا، فَارجعِیخاَا ابنُ مَا كَذَبَن
 گوید: شیخ مفید در اثبات نفاق برخی از صحابه می

داد تا خون پیامبر را بریزند ابوسفیان و همسفرانش را خوراک میاو 
ه چیرتا آنجا که خداوند، حضرت را که به ظاهر در آستانه شکست بود 

به  پیامبر او را .گرداند و سپس ابوسفیان را در بند نزد پیامبر آوردند
ایمان فراخواند ولی ابوسفیان زیر لب چیزی گفت، پیامبر از او سر بها 
خواست و او از پرداخت آن خودداری کرد و چون در شرف مرگ بود 

  20.ضرورت سر بها بداد و اسلام آورد از سر
ای دیگر مانند ابوسفیان و سوء هنجش ایمان ابوطالب و عدّعجیب است که چگونه در س

 جویی نسبت به ایمانب و ستیزهبرخی راه حق را نپیمودند و با تعصّ 21قصدکنندگان به جان پیامبر
ا ابوطالب بودند و امّ ’آنها در صدد ترور پیامبر 25ابوطالب تردید و نسبت به ایمان آنها یقین دارند!!

 گفت:در دفاع از ایشان 
    01لعزّاء من عضّ الزمان و لا كرب       حمداًاَت نسلم یفلسنا و ربّ الب

 فرماید: می ×امیرالمومنین

 08.انهِمَرءَ مََبوءر تََتَ لسِـتَکَل موا ت عرَفوا فَانِ  ال

 . ر زبانش پنهان استید تا شما را بشناسند، كه مرد در زییسخن گو
ا پیامبر صریح قرآن بارها با ب ابوطالب را با سخنان کسانی که به نصّانسان با انصاف اگر کلمات 

شود که ایمان چه کسی قلبی و یقینی بود؟ می توجّهممقایسه کند،  01ی مخالفت کردندمجادله و حتّ
 ابوطالب یا ابوسفیان که گفت: 

ه ب ید،خلافت را مانند گوى، دست به دست بگردان ه؛امیّیاى بن
داشتم  یدام یوستهمن پ خوردیبه او قسم م نیاکه ابوسف یىخدا

 03.فرزندان شما موروثى گردد یانخلافت به شما رسد و م

                                                           
 .802ص، 81ج ،یعلیبیامسند . 22
 .13ص طالب،ایمان ابی. 20
 .85، ص۴ج یة،و النها یةالبدا. ن. ک: 21
 .10، ص9، جممالا المنتظم فی تاریخ الملوك و. ن. ک: 25
قسم به خدای بیت الله الحرام كه ما رسول اكرم را تسلیم شما نخواهیم كرد. هرچه كه بر ما : 381ص، 3النهایة ج البدایة و. 01

 .فشار بیاورید و مشكلات بر ما افزوده شود
 .351، حکمت 919نهج البلاغة، ص. 08
 یرپژوهی.د، دوفصلنامه تفسمتعدّ یاته به آشناخت صحابه با توجّ مقاله  . ن. ک:01
 .81، ص9؛ انساب الاشراف، ج313، ص1الذهب، جمروج . 03
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 گفتار و رفتار پیامبر در حق ابوطالب .5
ص به خصو̂ های شیخ مفید بر ایمان ابوطالب، سخنان و رفتار معصومانیکی دیگر از استدلال

 گوید: . شیخ میایشان است در حقّ ’حضرت رسول

گفتار و رفتار پیامبر در هنگام وفات حضرت ابوطالب گواه آشکار 
  01.استایمان ابوطالب  تأییدبر 

یامبر آمد و ایشان را از وفات ابوطالب آگاه نزد پ ×منانؤم یراماند که وقتی قین نقل کردهیفر

دستور فرمود تا غسل و کفن ابوطالب را برعهده  ×بسیار اندهناک شد و به علی ’اللهکرد، رسول

 بر جنازه ابوطالبهای تاریخی، رسول خدا بعد از شنیدن خبر، ناله زد سپس بر برخی نقل بنا 09بگیرد.
پس د، سیشانى او را چهار مرتبه و به طرف چپش سه مرتبه دست كشیوارد شد، به طرف راست پ

 فرمود: 

م بودم یتی، وقتى یبزرگ كرداى عمو! وقتى كودك بودم تو مرا 
س ، پیام كردارىیو هنگامى كه بزرگ شدم تو  یم كردیتو سرپرست

ر دهد. سپس جلوى تابوت او رفت و فرمود: یخداوند به تو پاداش خ
كى یجا آوردى و پاداش نه كى بیاى عمو! تو صله رحم را به ن

  02گرفتی.
 سپس فرمود: 

کنم که انس و جن به  یچنان شفاعت یمسوگند به خدا از عمو
 00یند.شگفت آ

 گوید: شیخ مفید با استناد به این احادیث می

وجود دارد، یکی آنکه  در این حدیث دو گواه بر ایمان ابوطالب
دستور فرمود تا  ×پیامبر خدا در میان فرزندان ابوطالب، به علی

 ـ غیر از جعفر غسل، کفن و حنوط کند، زیرا فرزندان دیگررا پدرش 
همچنان بر جاهلیت بودند، از این رو پیامبر او را جانشین  ـ در حبشه

ویژه خود قرار داد و از دیگران سزاوارتر دانست. دلیل دیگر آنکه، 
تش وعده داد که نزد خدا پیامبر برای ابوطالب دعای خیر کرد و به امّ

 شفاعت او کند و با سپاس و ستایش و دعا پیکر او را همراهی کند و
                                                           

 .11ص طالب،ایمان ابی. 01
 .02، ص81شرح نهج البلاغة، ج. 09
 .111ص للصدوق، مالیالا ؛315، ص1دلائل النبوة، ج ؛39، ص1تاریخ الیعقوبی، ج. 02
 .810، ص8، جالخصائص؛ ن. ک: 129علی الذاهب، صالحجّة . 00
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همان نمازی بود که در آن زمان بر مردگان مسلمان فرض بود. این 
حال آنکه اگر ابوطالب کافر بود نه تنها پیامبر نباید بعد از مرگش او 

کارهای قبلی  یبایست از او دوری گزیند و بر زشترا بستاید بلکه می
د. چنانکه خداوند کناو که با دین ناسازگار بود لب به نکوهش باز 

پیامبر به شهادت قرآن مأمور برابر کافران فرض کرده و همین را در 
وَ لا » بود که بر جنازه کافران حاضر نشود و برای آنها دعا نخواند

م عَلىحَد  مِناَ  ت صَلِّ عَلى م ماتَ اَبَداً وَ لا تَق  م کَفَروا باِللهِ وَ نّ   قَبِرهِ اِ  ه 

م فاسِق وَ ما کانَ »مود: و همچنین فر 01«ونَ رَسولهِِ وَ ماتوا وَ ه 

َ  تَبَ اه  فَلَمّا یّ هِ الِّا عَن مَوعِدَة  وَعَدَها ایبمَ لِاَ یراهاستغِفار  ابِ و   لَه  اَ ین    للهن ه  عَد 

ءَ مِنه  انِ  ابِ ها، پس بر اساس این استدلال 05«میاهر حَلمَ لَاوَّ یراهتَبَر 

 11ابوطالب با ایمان از دنیا رفته است.
 گوید: می شیخ مفید در ادامه

 یامبرکه از پ تأکید مسألهی بر این سنّ یان شیعه واجماع راو
و فرمایی یابوطالب چه م یتدرباره عمو ’اللهرسول یا :یدندپرس

 18«یرجوه من ربّ  ایرالخ کلّ : »داری؟ حضرت فرمود یداو چه ام یبرا

. حال اگر برمیم یداو ام یبرا یمرا از خدا یریهرگونه خیعنی 
 راتیروا نبود خ یامبربر پ یگردفوت نکرده باشد،  یمانبر اابوطالب، 

داشته باشد به دلیل این که خداوند در آیات  یدام یو یرا برا یاله
را از آنان  یکیهر گونه ن داند ومیدر آتش جاودان را کافران  یمتعدّد

  11.خواهد کرد یغدر
 می فرماید:  821و  828که در سوره بقره آیه همچنان

فّارر ا  یال ذن  اِ  م ک  هِم لَعنةَ  اللهِ وَ الملَائکَِةِ یولئكَِ عَلَ نَ کَفَروا وَ ماتوا وَ ه 

َ ها لا ینَ فی، خالدِینَ عوَ الناّسِ اَجَ  م  ف ف  عَنی  م ه   العَذاب  وَ لا ه 

 13.ونَ نظَری  

                                                           
 .11. توبه، 01
 .881. توبه، 05
 .19ص طالب،ایمان ابی. 11
 .133، ص8علام، جالا وفیات المشاهیر و سلام وتاریخ الا؛ 321، ص9زاد المسیر، ج. 18
 .12ص طالب،ایمان ابی. 11
و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. همیشه در آن  كسانی كه كافر شدند و در حال كفر از دنیا رفتند، لعنت خداوند. 13

 شود و نه مهلتی خواهند داشت.مانند، نه در عذاب آنان تخفیف داده می)لعن و دوری از رحمت پروردگار( باقی می
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 دفاع از پیامبر  .6
ارد که از د یزن «یمیهم»نام به دیگری معروف  یدهقص« قصیده لامیه»حضرت ابوطالب علاوه بر 

. شیخ مفید با استناد به برخی از ابیات آن دارد وی یماندلالت بر ا واست حضرت  آن مهمّ یدقصا
 نویسد: قصیده می

که به طور تواتر و اجماع از او  شسروده بنامایمان ابوطالب در 
 یدهدر قص یسخن وو از ایشان است  آشکار است آورده شده، کاملاً

 11:است ینزش چنکه آغا یمیهم
 و اخرى النجم لما تقحم یطوان              )معتم(تم قل میلا من لهم آخر اللاَ

 گوید:جایی که می تا آن

 و لم تختصب سمر العوالى من الدّم          محمّدان نسخى بقتل  اترجون
 زمَزَممِ وَ یجَماجِمَ تَلقىَ بِالحَط     تِ اللهِ حَتّى تَفَرَّقوایوَ بَ كَذَبتُم

 رمَغشىَ مَحرَمٌ بعَدَ مَحیلًا وَ یخَل              لَةٌ یرحامٌ وَ تُسبى حَلاَوَ تُقطعََ 
 رمِحسابِهِم كُلَّ مُجاَدونَ عَن وذیَ         كُمیلَاِدِ یالحَد یمٌ فِنهضَُ قَویوَ 

 19ثمَمَأ مرِنا كُلَّاَ یانِكُم فیوَ غِش       كُم وَ ضلَالِكُمیِتى مِن بغَاَعَلى ما 
 رمَالعَرشِ مُب یدِ ذِتى مِن عِناَمرٍ اَوَ  لىَ الهُدىاِدعو یَاءَ ج ینَبِ مِبِظُل
 لمِسَ بمُِسیمٍ فَلَقَو یذا كانَ فاِ             لَهُهِ وَ مِثیلمِتَحسِبونا مُس فلَا

 : است چنینمضمون این سخنان ابوطالب 

م و یر بكشینموده و شمشام ین اسلام قید دوارند كه ما بر ضدّیام
م و خود را در ركاب او به ین را نسخ كنیم و دیرا بكش ’محمّد

 ’محمّدد به خداى كعبه ما از ییگومىدروغ  .میخون آلوده نكن

م و زمزم پر از قطعات اجساد كشتگان گردد یم تا حطیستیبردار ندست
ى بت و كتایخته شده به منظور هدایغمبرى كه برانگی... و ظلم بر پ

ما او  یدگمان نکن، ده، غلط استیكه از طرف خالق عرش نازل گرد
 یمشباشد تسل یهر قوم یاندر م ییو همچون او یمسپاریرا به شما م

 .نکنند
کنند، یم متّهمکسانی که حضرت ابوطالب را به کفر  کند آیا واقعاًچنان که شیخ نیز اشاره میآن

سول انیت رتلاش ابوطالب در یاری پیامبر خدا و تصریح او به رسالت ایشان و گواهی دادن به حقّ

                                                           
 .11ص طالب،ایمان ابی. 11
 «.امر و مظلم کلّ یف یانکمعص». نسخه دیگر 19
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بعد از این  12های ایشان قفل زده شده است؟بر دلاندیشند یا بیند و در آن ژرف نمیرا نمی ’الله

، ’ویاسلام و رسالت نبانیت دین ل محکم و شواهد بسیار از رفتار و گفتار ابوطالب بر حقّیهمه دلا

س بگیرد اُن این یک امر طبیعی است که اگر شخصی همچنان بر کار غلط اصرار داشته باشند و با آن
  :مهر زند خداوند هم بر قلب، چشم و گوشش

اَبصارِهِم غِشاوَةر وَ لََ م  سَمعِهِم وَ عَلى ق لوبِّمِ وَ عَلى خَتَمَ الله  عَلى

 10.عَذابر عَظیمر 

  :گویدمی محمّد ابان بن

ابوطالب شک  یمانمن به ا :نامه نوشتم و گفتم ×به امام رضا

ح ، امام فرمودند:کردم حمنِ الر   یرَ غَ  ت بعِیَ  مّا بَعد  فَمَناَ مِ یبسِمِ اللهِ الر 

هِ ما تَوَلَّ ینَ ؤمِنم  ـلِ الیسَب قِر  بِ اِ ن كَ اِ   ن وَلِّ كَ یر  انَ مَصک طالبابینِ مایان لََ ت 

  11.ارلََ النّ اِ 

 باشد.یم و آتش مجهنّ یراه تو به سو یابوطالب اقرار نکن یماناگر به ا
 یاگونهبوده است به یخدر طول تار یادشمنان انب یغاتیتبل هاییوهاز ش ی،پردازو دروغ یزنهاماتّ
  :دادندیبه او نسبت جادو م ینکهرا خداوند مبعوث نکرد، جز ا یامبریپ یچکه ه

ذ کَذلكَِ   الِّا قالوا ساحِرر اَو مََنیما اَتَى ال 
  .وننَ مِن قَبلهِِم مِن رَسول 

 : شمردندیم باطلاهل  یهارا انسان یاانب یزن یگاه

م ذیة  لَ یبآِ لَئنِ جِئتَه  ولَن  ال  بطللِونَ لّا اِ نت م اَ ن اِ نَ کَفَروا یق    . م 

 !دیاهل باطلشما ند: یگواورى، كافران مىیاى براى آنان بهیاگر آ
، مشركان مانند نسبت دروغ یهاى نارواجامعى است كه همه نسبتر یتعب« مبطلون»به  ریتعب

ا ب یدندد یوقت یشقر نا. کافران و مشرکگیردیر را در برمیهاى خرافى و اساطسحر، جنون، افسانه
. در نددسحر و دروغ به آن حضرت نسبت دا ،را از هدف خود منصرف کنند یامبرپ توانندینم استهزا
 هامات ناروا اشاره کرده و فرموده: اتّ ینخداوند به ا چهارم یهآ «ص»سوره 

ابر احِرر کَ افرِونَ هذا سکقالَ ال وَ    .ذ 

 دروغگو است.  یاربس یجادوگر ـ یامبرپـ  ینو کافران گفتند: ا

                                                           
 .15ص طالب،ایمان ابی. 12
 .0. بقره، 10
 .811ص، 8ج ،كنز الفوائد .11
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آن  یدّدمتع یاتکه در آ یانسبت است؛ به گونه ینبه ا یمقرآن کر یژهو یتاساز نکات مهم، حسّ
  گذاشته است. پاسخیعا را بادّ ینا اییهو در کمتر آ کندیرا به صراحت رد م

 اس است و به صراحت چنینها بسیار حسّپردازیحضرت ابوطالب نیز در سخنان خود به این دروغ
 دهد:جواب می

 فُ النَّسَبیثِ ضعَیخُلوفُ الحَد           رُؤٌنتَ اماَحمَدَ اَوَ قالوا لِ
 كَذِبأتِهِم بِالیَ بِحقٍَّ وَ لَم           هُماءَدَ قَد جمَحاَنَّ اِلا اَ

ه ک ! بدانیدتبارپرداز و سستدروغ یهست یآنها به احمد گفتند تو مرد
 آنان حق به ارمغان آورد نه دروغ. یاحمد برا

صراحت  کند که بهبه چند بیت دیگر ایشان اشاره می« ایمان ابوطالب»در ادامه کتاب مفید شیخ 
  :مضمون آن ابیات چنین است دارد؛دلالت بر ایمان ابوطالب 

را به شما  محمّد یمپرتاب کن یریآنکه تیب یدکنیگمان م یاآ
 یو محبوب در شهر را که نشان از انگشتر ینآن ام یم؟!سپاریم

مردم در چهره او  .ستاو یاردارد که همه انگشترها در اخت ییخدا
 یبه او وح خدا یاست که از سو یامبریپ ینند.بیم یبرهان و شوکت

 .شودیم یمانپشیاورد، ن یمانرسد و هر که به او ایم
 نویسد:خ در ادامه، این سه بیت را هم میشی

 بكع یبن یلؤا و خصا من یلؤ       نهایعلى ذات ب یبلغا عنّاَلا اَ

 ل الكتبوّاَ یف ا كموسى خطّیّنب       امحمّدا وجدنا نّاَلم تعلموا  اَ

 ه الله بالحبّمن خصّیف و لا سنّ        ةالعباد محبّ یه فیعل نّاَو 

 یغامپ یوندشانکعب و پیو بن یلویبه بن و خصوصاً یمن به لو یاز سو

 یموسهمچون  یافتیم یامبریرا پ ’محمّدکه ما  یداندانسته یا. آیدرسان

 یهرمردمان مِ یاندر م ینکهنامش آورده شده و ا یننخست یهاکه در کتاب

 است. گردانده یژههر ومِ ینگمان خداست که او را به ایدارد و ب

 گوید: شیخ مفید در ادامه می

است به رسالت از آن اعتراف های قبل سروده و سروده ینا در
که در این سخنان چنان صراحت وجود دارد  .’محمّدحضرت 

 15.ماندباقی نمیدر آن  یدترد

                                                           
 .31ـ31ص طالب،ایمان ابی. 15
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ان ا سخناز انصاف به دور است که سخنان صریح جناب ابوطالب را حمل بر ایمانش نکنیم امّ
 بوتّنوقتی در اصل  ن مسلمانان و دیدن معجزات پیامبر ـآن هم بعد از قدرت یافتبرخی از صحابه ـ 

 تردید کردند را حمل بر ایمان کنیم. اقرار سخنان ابوطالب را در کنار اقرار کسانی که به رسول
 چنین گفت:  اهل تسنّناز کتب معتبر  یاریکامل بس یحتصراعتراض کردند و  ’الله

  51.مَئِذٍویَا لّاِسلمَتُ اَما شَكَكتُ مُنذُ 
رسول خدا( شك  نبوتّام، جز امروز )در از زمانى كه اسلام آورده

 ام. نكرده
 خلیفه دوم در جریان صلح حدیبیه چنین گفت:  (110بن عمر بن واقد )م محمّدو به تعبیر 

ئةََ نّا مِكُ : لَوینَفس یف الشّكّ حَتىّ قُلتُ ومئِذٍ منَِ یَ یللهِ لَقَد دَخَلَنا وَ
  58!بدَاًاَ هِ یا فما دَخَلن ییرجَُلٍ عَلى مِثلِ رَأ

گفتم: اگر صد نفر با دم مىشك كرده بودم كه با خوقسم به خدا چنان 
  رفتم.یپذن معاهده را نمىینظر بود، هرگز امن هم

و پروردگارش  ینهمچون کوه راسخ و استوار بود و در کار دشود در ایمان شخصی که چگونه می
خالفت مو در صدد شک کرد  نبوّتشود شک کرد و نسبت به شخصی که در ، میو قطع داشت یقین

 برآمد، نباید شک نکرد؟!
حق معامله، ازدواج و معاشرت  یکسیچکردند و اعلام کردند ه یمه مسلمانان را تحرمشرکان مکّ
دند. کر یزانکعبه آو یوارچهل نفر آن را به د یکردند و با امضا یمتنظ یانامهآنها  .با آنان را ندارد
 هطالب پنایآنها به شعب اب یمشرکان و آزارها یمو مسلمانان به سبب تحر هاشمیرسول خدا، بن

فه یانه را بر صحیسخت در آن مکان ماندند. خداوند مور یاربس یتاز سه سال با وضع یشبرده و ب
فه را یان صحیل جریماند. جبرئ یو تنها نام خدا در آن باق ن بردیو آن را از ب ط فرمودن مسلّامشرك

ش یبه اجتماع قر یشان. ااشتان گذیموضوع را با ابوطالب در مغمبر هم یپ .لاع دادبه آن حضرت اطّ
 رفت و گفت: 

دانم كه یر داده و من هم مام موضوعى را به من تذكّبرادرزاده
انه یخداوند خبر داده كه مور»وى فرمود:  .دیگویوى به من دروغ نم

  «مانده است. یفه شما را خورده و فقط نام خدا باقیصح
ست، ا یحخبر داده صح یامبررا آوردند، مشاهده کردند آنچه ابوطالب از جانب پ یفهآنها صح یوقت

ن مورد یهم به شعب مراجعت كرد و در ا ابوطالبان آن جماعت پراكنده شدند و ین جریپس از ا
 کند:آن اشاره میابیات که شیخ مفید به برخی از  گفت ایدهیقص

 بُجِعیَمِ خبرُِ غائبُِ القَویُا مَتى م     فَةِ عِبرَةٌیمرِ الصَّحاَ یفانَ وَ قَد ك

                                                           
 .811، ص12جامع البیان، ج ؛ 335، ص9، جلعبدالرزّاق فالمصنّ. 51
 .51، ص1كتاب المغازی، ج. 58
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 حقَِّ مُقرِبٌوَ ما نَقمَوا منِ ناطقِِ ال      یوقَهمُوَ عُ ها كُفرهَُم مِنمَحَا اللهُ
 کند چنین است:مضمون این اشعار و ابیات دیگر که شیخ اشاره می

یز و پندآموز است که اگر مردم انگنامه درسی عبرتیماندر مورد پ
وند. خداوند کفر و ناسپاسی آن شزده میبشنوند، شگفتب یغا
اندیشان را که از آن سخنگوی به حق و عدالت، کینه به دل گرفته بد

ا یان مدر م عبداللهبودند، محو و نابود ساخت و سرانجام فرزند رشید 
ایمان آوردند؛ در حالی که  طلبان به اومورد تصدیق قرار گرفت؛ حق

. کردندخشم گرفته و به ناروا او را سرزنش می اندیشان قوم به اوبد
 میشما تسل یگانهب یانآشنا یا یگانگانرا به ب محمّدما  مپندارید

کنند که سرشتش در یدفاع م یهاشم از کسیبن یروهاین یم،کنیم
 51متفاوت است. یگرانمردم با د یانم

ابوطالب، نشان از ایمان راسخش است وگرنه  یثارگرىاز خودگذشتگى، مقاومت و ااین شجاعت، 
ند و حمایت کدفاع  یک شخصچهل سال از بیش از شود که انسان سبب نمىیشاوندى ب خوتعصّ 

ا امّ  بود یامبرعموى پنیز  ابولهب. سازد یشب خورا قربانى تعصّ یلخود و فرزندان و تمام فام و
دتر از و ب یگرمانند مشرکان د، بلکه نکرد یارىرا  یشابطه نسبى، برادرزاده خووقت به خاطر رهیچ

از سوى خدا در باره او و « المسد» هدر سور یزىآمکلمات عقابپیامبر را آزار داد تا جایی که آنان، 
 .همسرش نازل شد

 تشویق دیگران بر دفاع و حمایت از پیامبر .7
در  ییبایشک و ’خدا یامبراز پ یرویبن عبدالمطلب را به پ ةحمز، در قصیده دیگر ابوطالب

 :یختانگیبر م ینشبر د یداریپا از او و یفرمانبر
 راًابِنِ وُفِّقتَ صیوَ كُن مُظهِراً لِلدّ       مَدَحاَنِ یعلى عَلى دیَبا اَصَبراً 

 افِراًبصِِدقٍ وَ حَقٍّ لا تَكُن حمَزَ ك        دِ رَبِّهِنِ مِن عِنیتى بِالدّاَ نبیّ
 راًاصِاللهِ ن ی فِفَكُن لِرَسولِ اللهِ       مِنٌنَّكَ مؤُاِذ قُلتَ اِ یفَقَد سَرَّن 
 احِراًس حمَدُاَجِهاراً وَ قُل ما كانَ         تَهُیتَاَقَد  یشاً بِالَّذیادِ قُرَنوَ  

شه یى پیباید شكیباگونه كه مىآن ن احمدیدر راه د ،یعلیای ابو
. او خواهى شدق ن حق را آشكار ساز كه موفّیدارى، دیساز و با پا

است که دینش را از نزد خدایش همراه با صداقت و حق  یپیامبر
آنگاه كه  من غرق در شادمانى شدمکافر مباش،  ،و ای حمزه .آورده
اور یار و یش اعتراف كردى. پس در راه خشنودى خدا یمان خویبه ا

                                                           
 .31ص طالب،ایمان ابی. 51
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و آنچه را آوردی در میان قریش آشکارا بانگ بزن و  امبر او باشیپ
 د ساحر نیست.بگو احم

 گوید: شیخ مفید در ادامه می

کنند که برادرش به کفر می متهّمعجیب است چگونه شخصی را 
در پس این  واقعاًکند! یق به ایمان و از کفر نهی میحمزه را تشو

 ، سخننبوّتانگیختن بر اعتقاد به و بر نبوّتگواهی و اعتراف به 
سخنان صریح ابوطالب،  ماند. بعد از اینای باقی نمیناحق و شبهه

جویی د ایشان بزند یا از عناد و ستیزهاگر کسی حرف ناحق در مور
  53است و یا از میان بردن ناچاری و اضطرار.

رای به تبعیت از خلفای اموی، ب اهل تسنّنرسد منظور شیخ مفید این است که علمای به نظر می
ب را که ابوطالاین ای ندارند جز... چاره یه وتبرئه اشتباهات برخی از صحابه مانند ابوسفیان، معاو

رای توجیه ب یمیهتابنگونه به عنوان مثال که خطاهای صحابه تطهیر شود. همانتکفیر کنند تا این
  گوید:می یجنگ یچگانه در هسه یخلفاعدم پیروزی 

با دست صورت  یطور که گاهبا دعاست، همان یجنگ گاه
  51.گیردیم

  نویسد:می شجاعت آنهاو در توجیه عدم 
ر د یباشد، پس شک یرهبران، شجاعت قلب یازاگر شجاعت مورد ن

 یاز عثمان و عل یزتر بود و عمر نکه ابوبکر از عمر شجاع یستن ینا
تر بود، و او در روز بدر همراه با رسول خدا در شجاع یرو طلحه و زب

 59نشسته بود! یمهخ
 کند که محتوای آن چنین است: می ه دیگری، ابوطالب سخنانی بیاندر سرود

ترین مردم در قبیله و ارجمندترینشان در گاه گفته شود بههر
تر بیش که کرامتش از عبدمناف و فضلش از هاشمخانواده کیست؟ آن

 است؛ جایگاهش مثل ماه و زهره است.
 له على فترةرسول الا       حمداهاشم  یر بنیو خ

پس از انقطاع رسولان، فرستاده هاشم، احمد است که و بهترین بنی
 خداوند است.

 این کلام ابوطالب مطابق فرموده الهی است که فرمود: 

                                                           
 .31ـ33 طالب،ایمان ابی. 53
 .  ۵۲۲، ص۵ج یّة،ة النبومنهاج السنّ. 51
 .۷۶، ص۲ج یّة،ة النبومنهاج السنّ. 59
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م رَس نا قَد جاءَک  م عَلىینِّ  بَ ی  ول  لِ فَتَ   لَک  س   مِنَ الرُّ
  52.ة 

 .امبران، به سوى شما آمدیان پیرسول ما، پس از فاصله و فترتى م
 گوید: شیخ مفید در ادامه می

 ’محمّدحضرت  ،نبوّت، شهادت به ابوطالب سخن یناگر در ا

 یچه! حال آنکه شودینم یافتشهادت  ینا یزن یهنباشد در ظاهر آ
 .دهدینم به آن تن یآگاه ینتربا کم یخردمند

کند. اشاره می «یراهب یرابَح»به داستان سفر پیامبر در کودکی به شام و سخنان سپس شیخ مفید  
اشعاری ب ابوطال ،ابوطالب رساند یبه آگاه یشینپ یرا در کتب آسمان یشانا یامبره پدمژوقتی وی 

 و گفت:  سرود ’نسبت به جایگاه والای پیامبر

فرزندانم برتر  یگاهقومش از نگاه من از جا یاندر م ینام محمّد
 .است

 ×که به فرزندش علیهنگام رحلت که سروده اوست  همچنین

  50.پیامبر حمایت و یاری کنندکند از می وصیّتاس و حمزه و عبّ
 فرمود:  ×امام صادق

با  فاطمه بنت اسد، د شدمتولّ ’رسول خداکه  هنگامى

خوشحالی آن را به ابوطالب مژده داد؛ وی در جواب همسرش گفت: 
آوری که شخصی را به دنیا میهمانا تو هم  ؟كنىیب من تعجّ یاز ا

 51شود.ر او یوصى و وز
 به رسالت وى ’د رسول خدااز تولّ یششود که حضرت ابوطالب پاستفاده مى یاتروا یناز ا 

 نمود. أییدت یزرا ن شامامت فرزند گونهینو بد باخبر بود شیّو از فاصله زمانى او با وص داشت یمانا
 گوید: به همین خاطر است که در ابیاتی دیگر چنین می

دم. سر باز ز ،بسپرمل یقبا ینرا به بدتر محمّدکه  ینشکر خدا، از ا

برند بجنگ و یکه از او فرمان م یبه من گفتند با گروه ندشمنا

ادهیستا ینب محمّد یاریمن بر  لیو ،را بر آنها نازل آور ییگونه بلاهر

 55جنگم.یدر کنار او م یرو ت یزهام و با ن

                                                           
 .85. مائده، 52
 .32ـ39ص طالب،ایمان ابی. 50
 .191، ص8ج . الکافی،51
 .32ص طالب،ایمان ابی. 55
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 یدهعقکه تا آخرین لحظه عمر خود از پیامبر دفاع کرد؟ آیا غیر از  داشتی ایزهانگابوطالب چه 
 ای را دارد؟ت ایجاد چنین انگیزهدیگری قابلیک محرّ یچه، خالص و اسلام واقعى

به کند و یم ’رسالت پیامبر بر اقراردر این اشعار اللَّه رحمه ابوطالبمعتقد است که مفید  خیش

بسیار  لىیشواهد و دلا اگر برد. تردیدی نیسترا از بین می او مانیشك در ااشعار ن یدرستى كه ا
فرق  ، تمامه باشدوجود داشت یگریفرد د و اسلام ابوطالب است، درباره یمانرا که مبنى بر اکمتر 

 .ندنکمى یقوى را تصد یماناسلام و ا ،اسلامى

به  شیباور خو ص نجاشى پادشاه حبشه سروده است عمقیاى كه براى تحردر سرودهابوطالب 
 :ش گذارده استیامبر اسلام را به نمایپ

 مینِ مَرحِ ابیكمَوسَى وَ المَس یّنَب    اًمحمّدنَّ اَكَ الحَبَشِ یتعََلَّم مَل
 ،حیهمانند موسى و مس ’محمّدآگاه باش كه  اى پادشاه حبشه

ت یآسمانى است و هدا ،است و برنامه او همچون برنامه آنان امبریپ
ها به امر الهی هدایت همه آن امبر خداست.یبسان آن دو پش یو رهبر

ى یش او را به راستگویشما در كتاب آسمانى خو .کنند و معصومندمی
پس برای خدا شریکی ننهید و اسلام آورید  .دیشناسد و مىیخوانمى

 811که راه حق پوشیده نیست.
 ،ن اشعار نبودیمان ابوطالب جز همیاگر درباره ا وجود دارد.در این سروده، آشکارا توحید و اسلام 

ی از آنها برخگرى كه یار دیات بسیها و شواهد و روالیبراى اثبات مطلب كافى بود تا چه رسد به دل
 در این تحقیق بیان شد.

  اشعار آمده است: یناز ا یکیدر 

 818مَدحاَ یِّنِ النَّبیعلَى د ینّاِ       فَاشهَد یَّعَلَ ا شاهِدَ اللهِی
 .احمد هستم یامبرمپ ینده که من بر د یشاهد خدا! تو گواه یا 

 فرمودند: ×امام صادق

وَ الِا مایالا   811.القَلبِ وَ عَمَلر باِلارَکان یدر فِ قرار  باِللِّسانِ وَ عَقن  ه 

و  م قلبى و عمل نمودن با اعضایزبان و تصمه اقرار نمودن ب ،مانیا
 .جوارح است

                                                           
 .30، صطالبایمان ابی. 811
 .01، ص81ج . شرح نهج البلاغة،818
 .10، ص1ج . الکافی،811
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مؤمن باید این سه رکن را داشته باشد و اگر هر یک از این ارکان بر اساس این روایت، انسان 
بی ا اعتقاد قلامّ ،شوددر ظاهر نمایان می شود. اقرار به زبان و عمل با اعضانباشد ایمانش ناقص می

لاع دارند. دو رکن یک امر درونی است که فقط خداوند و یا کسی که خداوند به او اذن داده از آن اطّ
پذیر است. البته این مخفی نگه امکان چند ظاهری هستند ولی مخفی کردن آن کاملاًرل نیز هاوّ

، فاق و گاهی از روی ایمانگاهی از روی ن ؛تواند داشته باشدت و انگیزه های مختلفی میعلّ ،داشتن
  813فرعون ایمان خود را به جهت حمایت از موسی پنهان کرد. که مؤمن آلهمچنان

و وحدانیت خداوند  ’های مختلف خود اقرار به رسالت نبی اکرمرودهجناب ابوطالب در س

ا در اوایل رسالت و دین اسلام حمایت کرد؛ امّ ’الله کند و در عمل نیز با تمام وجود از رسولمی
 811چه کلمه شهادتین را نزد مشرکان اظهار ننمود و همچون اصحاب کهف مخفی کردپیامبر، اگر

واند و وحدانیت را تصدیق کرد تا بت نبوّتو با الفاظ مختلف،  تأکیدکه اشاره شد بارها، به ا همچنانامّ
خود را  یمانا اگر ابوطالبالحدید پشتیبانی کند. به تعبیر ابن ابی ’ن، از رسول اللهادر برابر مشرک

ام در مق توانستیو نم دادیاز دست م یشرا نزد مشرکان قر یشهت خوحرمت و ابُ ساختیآشکار م
  819.از اسلام دفاع کند یلهقب ییسسرپرست و ر

  گوید:مرحوم طبرسی می
 هامبر برنخاست، بیمبارزه علنى با دشمنان پبه  ابوطالبنكه یا

اه ره دى و بزرگترى آنها را بیسفشین بود كه بتواند از راه ریخاطر ا
ر برابى كه بعد از وفاتش در یهاها و دشمنىرنگیصلاح آورد و جلو ن

  812.ردیقدر اسلام آشكار ساختند، بگیرسول عال
 کند یا ایمان؟اندیشی شیخ القریش دلالت بر کفر او میحال آیا این ژرف

قتی ؛ ابوطالب وبود ایشانبا  ×نیرالمؤمنیامفقط خواند  ’رسول خدانماز جماعتى كه  ینلاوّ
 این صحنه را دید به جعفر دستور داد تا به آنها ملحق شود و گفت: 

  .نِ عمَِّكَناحَ ابجَ صِل یّا بُنَی
عفر و ج ×سپس ایشان چند بیت در وصف کمال پیامبر و توصیه علی 810جعفر نیز چنین کرد.

 را سرود. ’بر حمایت از پیامبر
 گوید: مفید میشیخ 

تصدیق ناب و ایمان حقیقی و اسلام آشکار  این سخنان دلالت بر
ایشان است. ابیات دیگری نیز مشابه همین مضامین وجود دارد و در 

کند. گواه اعتقاد توحیدی های پیامبری اشاره میی به نشانهآنها حتّ

                                                           
 .11. غافر، 813
 .11ص ،ة على الذاهبالحجّ. 811
 .۲۵ـ۷۱، ص۱۵ج . شرح نهج البلاغة،819
 .112، ص0البیان، جمجمع . 812
 .911للصدوق، ص مالیالا .810
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وجل از سخنان مشهور و گفتارهای ایشان است ابوطالب به خدای عزّ
 811 کشد.که ذکر همه آنها به درازا می

 اقرار به وحدانیت خداوند .8
 های ابوطالب است در وصف خداوند:از سروده

 دیهو الوهاب و المبدئ المع       كیس له شریك الناس لیمل

 815دیو من تحت السماء له عب       و من فوق السماء له بحقّ

 گوید: ایشان در این ابیات می

خداوند مالک مردم است و شریکی ندارد، بخشنده، آفریننده و 

و هر هرچه بر فراز آسمان است به حق از اوست برانگیراننده است. 

 آسمان است بنده اوست.ر یزچه 

  :یدافرممىقرآن کریم  کهچنان )به کسر لام( است« لکمِ»از لفظ صیغه مبالغه « ملیک»واژه 

ت قـانِ  ال ،   ج جَنّ ینَ م  قیمَقعَدِ صِدق  عِندَ مَل  جات  وَ نَّرَ   م 
  881.تَدِرك 

نزد فرمانرواى مقتدر قرار  یدهپسند ییگاهجادر  تیامدر ق پرهیزگاران
 .دارند

كه  تهان داشیكرده و باقرار ك از خداوند یكتاپرستى و زدودن هر شرید و یبه توح سخنان،ن یدر ا
 فرماید: ؛ قرآن میندیآفرابدى و ازلى است و مردم را پس از مرگ باز مى ،خداوند

م مِ    888.مَة  فَمِنَ اللهعن نِ وَ ما بکِ 

 مطابق این آیات الهی است. سخنان جناب ابوطالب نیز کاملاً

ر زیاد حکیمانه ابوطالب بسیا های بلیغ وها و نوشتهر این سخنان در نظم، نثر، وصایا، خطبهنظای

ابن ت. و وحدانیت کافی اس نبوتّچه در این نوشته بیان گردید، بر دلالت ایمان ابوطالب به آن است.

 یتاز سه هزار ب یشکند، بیابوطالب م یمانکه دلالت بر ارا  یشهر آشوب، شمارِ اشعار

 گوید: مرحوم طبرسی نیز می881.داندیم

                                                           
 .31ص طالب،ایمان ابی. 811
 .35ص طالب،ایمان ابی. 815
 .99و 91. قمر، 881
 .خدا است آنِ از ید،هرچه از نعمت دار: 93. نحل، 888
 .29، ص1ج، متشابه القرآن و مختلفه. 881
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باره دفاع از اسلام و مبارزه با وى دربعضى معتقدند كه اشعار 

 883شود.شتر مىیك جلد هم بیها و عنادها از رنگین

 نتیجه
 مانینسبت به ا ،اهل سنتّاز  یاهم اسلام است. عدّبرجسته عالَ هاییتجناب ابوطالب از شخص

به شبهات  ییدر دفاع از ابوطالب و پاسخگو یو سنّ  یعهاند؛ عالمان ششبهه وارد کرده یشانا
 ستاعرصه  ینا یشرواناز جمله پ یدمف یخاند. شرا نگاشته یمتعدّدها و مقالات کتاب ،شدهمطرح
ز اشعار ا یریگبا بهره یخکرد. ش یفلأت ایشان یمانرا به جهت اثبات ا« ابوطالب یمانا» بکه کتا

اثبات  یرا برا یمختلفل یدلا ،ییخو گزارشات تار یاتقرآن، روا یاتو با استناد به آ یشالقر یخش
شهادت  ،^یتب اهلو  ’از طرف رسول خدا ×ابوطالب تأیید .کندیمطرح م ایمان ابوطالب

سول از ر یشانا یو رفتار یدفاع گفتار ی،اله یتو وحدان ’ابوطالب به رسالت رسول خدا یزبان

شده  ارائه یلاز دلا یاز رسول خدا برخ یتبر حما یبه برادر و فرزنداش مبن وصیّتو  یهالله، توص
 است. یدمف یخش توسّط

 نامهکتاب
 قرآن کریم. .8

 ش.8302 ی،بابویه، محمّد بن على، تهران: کتابچابنالأمالی،  .1

صدوق، ابوجعفر محمّد بن علی بن الحسین، تحقیق و نشر: قسم الدراسات الاسلامیة،  یخالأمالی، ش .3

 تا.، بیقم: مؤسسة البعثة

، دار الفکر یروت،اول، ب ی،زرکل یل،زکار، سه یق:تحق یحیی،احمد بن  بلاذری،انساب الاشراف،  .1

  ق.8180

طالب(، الموسوى، فخار بن معد، قم: دار سید طالب )الحجة على الذاهب إلى كفر ابیإیمان ابی .9

 ق.8181الشهداء للنشر، 

عثة، دوم، قم: مؤسسّة الب یقه.ق(، تحق183محمّد بن محمّد بن نعمان ) ید،مف شیخ طالب،یاب یمانا .2

 ق.8181مؤسسّة البعثة، 

 .تا، بیکثیر: دار ابنیروتكثیر الدمشقی، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشی، بابنالبدایة والنهایة،  .0

 :محمّد بن أحمد بن عثمان، تحقیق الدینشمس ذهبی،الأعلام،  تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و .1

 ق.8110: دار الكتاب العربی، تیروسلام تدمرى، اول، بالعبد د. عمر

 ق.8305: دارصادر، یروتاحمد بن اسحاق، ب یعقوبی، یعقوبی،ال یختار .5

                                                           
 .112، ص0مجمع البیان، ج. 883
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: یروتل، ب، اومصحح: عاملى، احمد حبیب طوسى، محمّد بن حسن،  شیخ، التبیان فی تفسیر القرآن .81

 . تا، بیدار إحیاء التراث العربی

، چهارم، ، قم: اسماعیلیانعبدعلى بن جمعه، مصحح: رسولى، هاشم حویزى،، تفسیر نور الثقلین .88

 ق.8189

 ق.8119: دار الفكر، یروتجامع البیان عن تأویل آی القرآن، الطبری، محمّد بن جریر، ب .81

 : دار الكتب العلمیة.یروت، بالدینجلال سیوطی،الخصائص الكبرى،  .83

 .ق8119 ،یة: دار الکتب العلموتیرابوبکر أحمد بن الحسین، ب بیهقی،النبوة، دلائل .81

احمد بن على، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجامعة المدرسین، ،  نجاشی،، رجال النجاشی .89

 ش.8329ششم، 

: المكتب، یروترحمن بن علی بن محمّد، بالعبد الجوزی، أبوالفرجإبنزاد المسیر فی علم التفسیر،  .82

 ق.8111دوم، 

کتبة م :قاهرة ید،عبدالحم الدیّنی: محمّد محیقعبدالملک، تحق یری،حمهشام ابنابن هشام،  یرةس .80

 ق.8313و اولاده،  یحصب یمحمّد عل

 ق  8110: دار الكتب العلمیة، یروت، بالفرج الحلبی الشافعیأبوالسیرة الحلبیة،  .81

، جفیالمرعشی الن اللهآیة، قم: مكتبة اللههبةحمید بن العبد ،الحدیدأبیابنشرح نهج البلاغة،  .85

 ق.8111

دار طوق النجاة )مصورة عن جا، بیعبدالله، محمّد بن إسماعیل أبو بخاری، صحیح البخاری، .11

 ق.8111باقی(، العبد السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمّد فؤاد

باقی، الدعب الحسن القشیری النیشابوری، المحقق: محمّد فؤادبن الحجاج أبو صحیح مسلم، مسلم .18

 .تا، بی: دار إحیاء التراث العربییروتب

 ق.8112 یث،، قم: دارالحدیجعفر مرتض عاملی، ،’الاعظم یالنّب یرةمن س یحالصّح .11

قادر البدع  محمّد بن سعد بن منیع الهاشمی، تحقیق: محمّداللهعبدسعد، أبوابنالطبقات الكبرى،  .13

 ق.8181: دارالكتب العلمیة، یروتعطا، ب

 ق.8111 یام،، قم: خطاووس، على بن موسىابن، الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف .11

 ة،یللدراسات الاسلام یرقم: مرکز الغد ین،عبدالحس امینی،الکتاب و السنة و الادب،  یف یرالغد .19

 ق.۱۵۱۹

 ق.8180 ۀ،ابوجعفر محمدّ بن الحسن، قم: نشر الفقاه ی،طوس شیخالفهرست،  .12

پنجم،  ة،یتهران: دارالکتب الاسلام ی،اکبر غفاریعل یق:تحق یعقوب،د بن محمّ کلینی، ی،الکاف .10

 .ش8323

قادر أحمد عطا، العبد  محمّد بن عمر بن واقد، تحقیق: محمدّاللهعبدأبو الواقدی،كتاب المغازی،  .11

 ق.8111: دار الكتب العلمیة، یروتاول، ب
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 .تا، بیمحمّد بن علی بن عثمان، قم: دارالذخائرالفتح أبی الامام العلامة الكراجكی، ،كنز الفوائد .15

 ق8325 ر،: دار بیدار للنشقم ،شهرآشوب مازندرانى، محمّد بن علىابنمتشابه القرآن و مختلفه،  .31

، الله، مصحح: یزدى طباطبایى، فضلفضل بن حسن طبرسى،، مجمع البیان فی تفسیر القرآن .38

 ش.8301وم، ، تهران: ناصر خسرو، سمصحح: رسولى، هاشم

: روتیبن محمّد، ب ینابوالقاسم حس ی،اصفهان راغبمحاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء،  .31

 دار و مكتبة الهلال.

 ق.۱۵۲۶اسعد داغر، قم: دار الهجرة،  یق:تحق ین،بن الحس یعل مسعودی،مروج الذهب،  .33

یم أسد، مثنی، تحقیق: حسین سلیعلی الموصلی التمیمی، أحمد بن علی بن الأبویعلی، أبی مسند .31

 ق.8111دمشق: دار المأمون للتراث، 

: روتیرزاق بن همام، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، دوم، بالعبد بكرأبو الصنعانی،المصنف،  .39

 .ق8113المكتب الإسلامی، 

 .تابی، : دار الكتب العلمیةیروتالجوزی، أبوالفرج، ب، ابنالمنتظم فی تاریخ الأمم و الملوك .32

لإمام : محمّد رشاد سالم، جامعة ایقتحق یم،احمد بن عبدالحل ی،حران تیمیهابن یة،منهاج السنة النبو .30

 ق.۱۵۲۹ یه،محمّد بن سعود الإسلام

، ، اول، قم: هجرتمحقق/مصحح: صالح، صبحی ،الرضی، محمّد بن حسین شریفنهج البلاغة،  .31

 ق.8181

 مقالات

صلنامه کلام ف ین،حس یقی،و صد یمعبدالرح ی،بهبهان یمانیسل ،«یدمف یخش یکلام یشناسروش» .35

 .ش8353 ییز، پا58، شماره 13دوره  ی،اسلام

ال سوم، س یرپژوهی،دوفصلنامه تفس ی،محمّد یعلکریم، «متعدّد یاتشناخت صحابه با توجّه به آ» .11

 .ش8359، بهار و تابستان 9شماره 

 یدس ی،لجلا حسینی، «×ابوطالب یماندرباره ا یدمف یخدر رساله ش یکتاب: درنگ ینقد و معرف» .18

 ش.8318بهار ، 82شماره  یراث،م ینهآ یا،محمّدرضا، جهانبخش، جو


